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۹ سال پیش در چنین روزی

سـخنگوی دولت خبـر داد- نامه احمدی نژاد  �
به بـوش- لاریجانی: نامـه رئیس جمهور به بوش 
بسـیارمهم اسـت و ارزیابی عمیـق آن می تواند 
گشایشـی دیپلماتیـک را در منطقـه رقـم بزنـد- 
الهـام: محتـوای نامه تحلیـل وضعیـت جهانی، 
ریشه یابی مشـکلات و پیشـنهاد راه های تازه ای 

برای خروج از شرایط دشوار جهانی است
رئیس جمهـور آمریکا: تلاش هـای دیپلماتیک  �

درمورد ایـران ادامه دارد- «تلاش هـای آمریکا 
بـرای جلـب موافقـت روسـیه و چیـن دربـاره 
یک راهبـرد مشـترک بـرای جلوگیـری از برنامه 
هسـته ای ایـران هم اکنـون آغاز شـده اسـت». 
«سـخنان محمـود احمدی نـژاد رئیس جمهوری 
ایـران و مواضـع پی درپـی وی دربـاره مسـائل 
مختلف ازجمله فعالیت های هسته ای این کشور 

و اسرائیل ما را با مشکلاتی روبه رو کرده است»

واکنـش به نامـه رئیس جمهوری- سـخنگوی  �
نامـه  بی ادبانـه  و  سـرد  لحنـی  بـا  سـفید  کاخ 
رئیس جمهور ایران را با عبارت «پریشـان گویی» 
تفسیر کرد که در ۱۸ صفحه، الفاظ «بی معنی» را 
به کار گرفته است. او این نامه را بی اهمیت خواند 
و گفـت، کاخ سـفید قصـد انتشـار آن را ندارد و 
احتمالا، نامه جوابی هم نخواهد داشت- رایس، 
وزیرخارجـه جرج بوش، اعضای شـورای امنیت 
سـازمان ملل را بـرای مذاکـره دربـاره تصویـب 
قطع نامه علیه جمهوری اسـلامی ایـران، درباره 
عـدم اجـرای درخواسـت تعلیـق فعالیت هـای 
انرژی هسـته ای خـود، به میهمانـی ای در هتلی 
در نیویورک دعوت کرده بود... چند سـاعت بعد، 
خانم رایس با جملاتی عاری از عرف دیپلماتیک 
و مسـخره آمیز گفـت: «نامه احمدی نـژاد حاوی 
هیـچ مطلـب مهمـی نیسـت و تنهـا نوشـته ای 
تاریخـی، فلسـفی و تـلاش بـرای نظریه پردازی 
کلـی اسـت». رایـس گفـت: «ایـن نامـه هیـچ 
مشـکلی را حل نمی کند و حایز اهمیت نیسـت» 
گفتار وزیرخارجـه آمریکا را اغلـب خبرگزاری ها 
«توهین آمیـز» تفسـیر و تحلیل کرده انـد. اندکی 
پـس از رایس، جان بولتن، نماینده دولت آمریکا 
در سـازمان ملل در برابر خبرنگاران گفت: «نامه 
احمدی نژاد پاشیدن شن و خاک به چشم اعضای 
شورای امنیت بود و ایران با این نامه قصد ایجاد 
اختلاف و شـکاف میان اعضای دائمی شورا و در 
بیـن آمریـکا، چین، روسـیه و اروپا را داشـته که 

موفق نخواهد شد».

احمدی نـژاد تجدیدنظر کرد- زنان نمی توانند  �
به استادیوم بروند

بـه  � مجبـور  مطبوعـات  احمدی نـژاد: 
خودسانسـوری می شـوند- «نمی گویـم کـه هیچ 
نقـدی وجود ندارد، امـا نقدهـا در کار مطبوعات 
غلبـه نـدارد و اکنـون وقت آن اسـت کـه اهالی 
مطبوعات، اندیشـمندان و نویسندگان به کار نقد 
بپردازنـد. البتـه مطبوعـات کمی مشـکل دارند و 
گرفتار کار تیراژ و هزینه ها هستند، اما اگر به سمت 

نقد بیایند مردم نیز بیشتر استقبال می کنند».
در نامـه داوود دانش جعفری به احمدی نژاد  �

اعـلام شـد- افزایـش ۴۳درصـدی هزینه هـای 
جاری دولت

یادداشـت روز- حسـین شـریعتمداری- بـه  �
حریـف اعتماد نکن- پیش از این بارها با اسـتناد 
به شواهد و قراین غیرقابل تردید، تأکید داشتیم 
کـه آمریکا و متحدانـش نهایتا پرونده کشـورمان 
را بـه شـورای امنیـت می فرسـتند و از آنجـا که 
آژانـس و شـورای امنیـت سـازمان ملل تحـت 
نفـوذ و سـلطه آنان اسـت، ایران اسـلامی را به 
جـای تعامل قانونی بـا آژانس به تقابـل امنیتی 
با شـورای امنیـت می کشـانند؛ و پیشـنهاد کرده 
بودیـم بهتریـن و عاقلانه ترین گزینـه، خروج از 
NPT است که خوشـبختانه این روزها مسئولان 
محترم کشـورمان بـه این نقطه نزدیک شـده اند 
و اکنون سـخن این اسـت کـه در خـروج از این 
معاهده لغوشده تردیدی نکنید. شاید فردا خیلی 

دیر باشد. 

واکنـش آمریکا بـه نامه احمدی نـژاد- «جان  �
نگروپونتـه»، سرپرسـت سـازمان امنیـت ملـی 
آمریـکا اظهـار کـرد کـه ایـن نامـه می توانـد در 
راسـتای تـلاش بـرای تحـت تأثیـر قـراردادن 
مباحثات شـورای امنیت درباره پرونده هسته ای 

ایران باشد
از سـوی هنیـه در پـی درگیـری میـان فتـح  �

و حمـاس صـورت گرفـت- دعـوت گروه هـای 
فلسطینی به آرامش

قطع ۴۳درخـت در اصفهان- هویت تاریخی  �
«چهارباغ بالا» از بین می رود

سـردار صفـوی: چین، روسـیه، هنـد و ایران  �
خط قدرت مخالف سیاسـت های آمریکا را شکل 

می دهند

آينه ديروز

به روشنفکران امید نبندید
بهاءالدین خرمشاهی: روشنفکران از چه طریقی تأثیر 
ــخن بگویند یا درس  ــند یا س ــد؟ یا باید بنویس بگذارن
ــنفکران نباید بی عمل باشند. به  بدهند، بالاخره روش
ــت»،  ــا ز علم بی عمل اس ــظ «ملالت علم ــول حاف ق
ــتن  ــنفکرانی وجود دارند که اصلا میلی به نوش روش
ــگاه کتاب هم  ــن با مردم ندارند. نمایش و ارتباط گرفت
ــوند.  ــود ۲۰ نفر در آن حاضر می ش ــه برگزار می ش ک
ــد و بحث کردن درباره آن  ــی از یک کتاب جدی رونمای
خیلی جاذبه دارد اما در عمل من تعداد زیادی از این 
افراد را در این گونه مناسبات ندیدم مگر اینکه شام و 
ــار هم دعوت کنند تا جاذبه بالا برود. در مجموع  ناه
ــد نبندید، از آنها  ــنفکران زیاد امی باید بگویم به روش
ــته باشید. روشنفکران مشکلات  هم زیاد انتظار نداش
ــز می خواهند  ــکلات جامعه را نی ــود را دارند، مش خ
ــل کنند و خیلی هم  ــه میزانی حلاجی، حل و تحلی ب

کارنامه درخشانی ندارند. 

چرا مجلس وارد مذاکرات هسته ای می شود؟ 
ــت، مجلس نماد  محسـن جلیلونـد: در دنیای سیاس
ــدگان دو مجلس  ــود؛ وقتی نماین ــت تلقی می ش مل
ــما  ــوند، می خواهند بگویند که ش ــل می ش وارد عم
ــه نظر من برخلاف  ــتید. بنابراین ب با مردم طرف هس
آنچه تصور می شود هر دودولت به نوعی، مجلس را 
پشت سر خود آورده اند تا تیم های مذاکره کننده شان 
ــنا با  را تقویت کنند. اوباما وقتی می گوید اگر طرح س
ــده تصویب شود، من آن  آن تعدیلات صورت گرفته ش
ــده  را امضا خواهم کرد یعنی از قبل هماهنگی ها ش
ــنا این طرح را تصویب  ــت که با برخی شروط، س اس
ــورد ایران هم تیم مذاکره کننده با  کند. از طرفی در م
ــری را خواهد داد. نکته  ــس، امتیاز کمت جدیت مجل
بعدی این است که در ایران، این گونه تصمیم گیری ها 
ــت، در نهادهایی فراتر  ــتراتژیک اس ــطح اس که در س
ــود. به همین دلیل  ــس و دولت تعیین می ش از مجل
ــطوحی در تقابل  ــه مجلس و دولت در یک س اگرچ
ــه این  ــتراتژیکی ب ــی در بحث اس ــتند ول ــم هس باه
ــده است، این  ــکل، که از قبل، تصمیم ها گرفته ش ش
ــس و دولت) به عنوان مجریان تصمیم، کار  دو (مجل
ــن مجریان با هماهنگی  می کنند. بنابراین، مطمئنا ای
ــا یکدیگر انجام  ــری تعاملاتی را ب ــر یک س نهاد بالات

داده اند. 

سردرگمی تجدیدنظرطلبان در مسیر بهارستان 
محمدجواد اخوان: اصرار برخی رسانه های منتسب 
ــتن راهبرد  به طیف تجدیدنظرطلبان برای القای داش
ــرای انتخابات و با  ــجم ب و برنامه های راهبردی منس
تأکید بر نقش «لیدر اصلاحات» در درون خود، حاوی 
ــت که بخش قابل توجه و  یک حقیقت پنهان نیز هس
اثرگذاری از این جریان هنوز این راهبرد و راهبر واحد 
ــر بتوان این  ــی دیگ ــد در نگاه ــد. هرچن را نپذیرفته ان
تشتت مواضع را ناشی از نوعی تقسیم  کار تشکیلاتی 
ــت، اما بعید به نظر می رسد گروهی اقلیت که  دانس
هنوز فاقد جایگاهی رسمی در قدرت است، به چنین 
تاکتیکی دست زند. در واقع اکنون سرنوشت سیاسی 
تجدیدنظرطلبان در هاله ای از ابهام است و بی تردید 
ــیال پیوند خورده  ــل ناپایدار و س ــیاری از عوام به بس
است. هزار نکته باریک تر از مو اینجاست که این خود 
ــاذ رویکردهای  ــد که با اتخ ــان بوده ان تجدیدنظرطلب
ــود را به چنین ورطه ای انداخته اند و آینده  خاص، خ
ــائل همچون  ــه انبوهی از مس ــود را ب ــی را خ سیاس
ــی، کارامدی یا  ــق احتمال ــته ای و تواف مذاکرات هس
ــم و... گره زده اند.  ــدی اقتصادی دولت یازده ناکارام
ــی  ــن واگرای ــل همی ــی از دلای ــه یک ــت ک ــد نیس بعی
ــوس این طیف نیز نگرانی و دغدغه نسبت به  نامحس

آینده و تقدیر سیاسی باشد. 

حضرت امام)ره( و تعاملات اقتصادی
 حجت االله عبدالملکی: متأسفانه در دولت اصلاحات 
ــه معنای  ــا جهان- ب ــرای تعامل ب ــادی ب ــرار زی اص
ــت و حال در  ــود داش ــتعمارگر- وج ــای اس قدرت ه
ــم نیز این اصرار و تأکید وجود دارد، زیرا  دولت یازده
ــود از باب تعامل اقتصادی با آنها، منافع  تصور می ش
ــد. حضرت امام خمینی(ره)  زیادی کسب خواهد ش
ــی را  ــلاب، رویکردهای اساس ــگاه رهبری انق در جای
مشخص فرموده اند. رویکرد اصلی حضرت امام(ره) 
ــده از  ــود و دام های پهن ش ــرات موج ــه به خط توج
ــتکبر بوده است که برای ایران  ــورهای مس جانب کش
ــد. در تعامل با قدرت های  ــمار می آمده ان تهدید به ش
اقتصادی بزرگ جهان معمولا ایران قدرت چانه زنی 
ــانی  ــاید به دلیل عدم خودباوری کس بالایی ندارد- ش
ــدگان) - بنابراین  ــد (مذاکره کنن ــه چانه زنی می کنن ک
ــتر نصیب  ــود بیش ــر تعاملی نیز صورت بگیرد، س اگ
ــه در ارتباط با  ــود. درحالی  ک ــتکبر می ش ــور مس کش
ــورهای اسلامی  ــعه مثل کش ــورهای درحال  توس کش
ــورهای جنوب  ــورهای آفریقایی و کش ــایه، کش همس
ــدرت چانه زنی بالاتری  ــکای لاتین، چون ایران ق آمری
ــه آلمان ها ۱۰ یا ۱۱  ــد همان کالایی را ک دارد می توان
ــد.  دلار می خرند مثلا به ونزوئلا ۱۵ یا ۲۰ دلار بفروش
بنابراین قدرت چانه زنی عامل بسیارمهمی است، زیرا 
ــطح  ــوری قدرت چانه زنی قابل توجهی در س اگر کش
ــادی از منافع  ــد، بخش زی ــته باش ــی نداش بین الملل
ــورهای دیگر ازبین می برند و به نفع  ــورش را کش کش

خود مصادره می کنند. 

آينه
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دهـه  � در  مطبوعاتی  تـان  فعالیـت  دوران  در   
می پرداختیـد،  طیـف  دو  بـه  به طورجـدی   ،۷۰
یکـی نیروهای مذهبـی که آنهـا را وارد مطبوعات 
می کردیـد و اصـرار داشـتید در عرصـه مطبوعات 
فعالیـت داشـته باشـند و دیگری دانشـجویان که 
بـا حضورتـان در دانشـگاه ها، خـود را در معرض 
پرسـش های آنها قـرار می دادید و پـای بحث ها و 
نظرات آنها می نشسـتید. چرا به حضور چهره های 
مذهبی در مطبوعـات و حضور خودتان در فضای 

دانشگاه اصرار داشتید؟ 
ــما از اصرار بر ورود نیروهای مذهبی به   منظور ش
ــوم؛ اما درباره حضور در  ــات را متوجه نمی ش مطبوع
ــگاه و ارتباط با دانشجویان؛ این طور نبود که من  دانش
ــم، بلکه طبیعت کار ما، تفکرات  اصراری داشته باش
ــی از روابطی که  ــای ما این طور بود که بخش و انس ه
پیش از انقلاب با جوان ها و دانشجویان داشتیم ادامه 
ــورای مرکزی  ــدا کرد. از اوائل دهه ۶۰ هم من در ش پی
ــیاری از نیروهای  ــا بس ــودم و ب ــگاهی ب ــاد دانش جه
دانشگاهی ارتباط داشتم. بالطبع این ارتباط از همان 
ــجویان  ــلامی دانش ــای انجمن های اس ــان با اعض زم
ــد. در آن دوران  ــر تحکیم  وحدت) هم برقرار ش (دفت
ما در مجلس بودیم، آنها هم در حال فعالیت بودند. 
ــگاه اجتماعی  ــدت از پای ــر تحکیم وح ــا دفت آن روزه
بالایی در دانشگاه ها برخوردار بود، به طوری که همه 
ــد آنها در موضوعات  ــت فکر می کردن اصحاب سیاس
ــند. خب،  ــاوره باش ــت در مش ــای ثاب ــف یک پ مختل
ــگاه های  ــم بودند و در تمام دانش ــای خوبی ه نیروه
ــور هم پخش بودند و به هرحال، به حساب آورده  کش
ــس بودیم و طبیعتا ارتباط  ــدند. ما هم در مجل می ش
ــد؛ اما نمی توانم دقیق توضیح بدهم که  برقرار می ش
ــد، درواقع براساس  این ارتباط از کدام طرف ایجاد ش
ــتانمان داشتیم، خود به  خود  طرز فکری که ما و دوس
این ارتباط برقرار شد. به این ترتیب ما را به دانشگاه ها 
دعوت می کردند -دانشگاه هم که طبیعتا محل سؤال 
و جواب است- و ما هم می رفتیم و به سؤالات جواب 
می دادیم؛ البته آن روزها پرسش وپاسخ مشکل ایجاد 
ــازمان یافته امروزی  نمی کرد، چون هنوز گروه های س
ــات، زد  و  خورد راه بیندازند. خبری  نبودند که در جلس
ــن چیزها نبود؛ البته مخالفان آن وقت هم بودند،  از ای
ــر و صدا هم می کردند، اما جوابی می دادیم و تمام  س
ــد. به این ترتیب ما حدود یک دهه به دانشگاه ها  می ش
ــجمی  ــاط منس ــا ارتب ــا م ــجویان ب ــم و دانش می رفتی
ــتان ها هم  ــاجد، نمازجمعه ها و شهرس ــتند. مس داش
ــاد می رفتم. تقریبا نقطه ای در ایران نماند که برای  زی
ــخنرانی آنجا نرفته باشم. ایام جنگ هم بود، سپاه  س
ــد و در مناطق  ــی دعوت می کردن ــش ما را خیل و ارت
ــدیم. در تهران هم،  مختلف جنگی هم حاضر می ش
ــتم. ظهرها در ادارات یا  ــتر روزها سخنرانی داش بیش
ــب ها  ــا در برخی کارخانه ها و ش ــگاه ها، عصره دانش

 ۶۰ ــه  در ده ــاجد.  در مس ــم  ه
این دست سخنرانی ها بسیار زیاد 
ــه این روند  ــود. از دهه ۷۰، البت ب
کم کم تغییر کرد. تحکیم وحدت 
ــه خودش هم  ــم به گونه ای ک ه
ــید؛ اما  فکر نمی کرد، از هم پاش
ــاط را ایجاب  ــرایط این  ارتب آن ش
ــن خیلی های  ــرد. غیر از م می ک
ــمی هم  ــر مثل آقای محتش دیگ
ــه  ــه ب ــانی ک ــد. درکل کس بودن
دانشگاه ها می رفتند، زیاد بودند. 

 بـا توجـه بـه وضعیـت و  �
در  کنونـی  محدودیت هـای 
می کنیـد  فکـر  دانشـگاه ها، 
دانشـگاه آن دوران چه تأثیر 

مهمی در سیاست داشت؟ 
ــت و تأثیر دارد.  ــگاه همین الان هم مهم اس دانش
همین که وضعیت دانشگاه ها تغییر کرده و انجمن ها 
ــد،  ــی دارن ــجویی محدودیت های ــکل های دانش و تش
نشانه تأثیرگذاری دانشگاه  است. دانشجویان در تمام 
ــازمان های  ــتند و به همین دلیل س جامعه پخش هس
بسیاری سعی کردند نهادهایی را در دانشگاه تأسیس 
ــگاه نهاد تأثیرگذاری است.  ــتقر کنند، زیرا دانش و مس
ــواده خودش  ــط خان ــجو در محی ــوان دانش ــک ج ی
ــود  ــت. بعدها مهندس یا مدرس می ش تأثیرگذار اس
ــود. تقریبا  ــد ب ــذار خواه ــری تأثیرگ ــط  دیگ و در محی
ــذار در جامعه همین ها  ــن نیروهای تأثیرگ پرتعدادتری
ــوند، یا در  ــتند و بالاخره در جامعه پخش می ش هس
ــت و فناوری و  ــا در صحنه صنع ــتند ی ــگاه هس دانش

مدارس و... . 
 می خواهـم به شـکل دیگـری سـؤالم را ادامه  �

دوم  در  اصلاح طلبـان  اقبـال  دلایـل  از   دهـم. 
خـرداد، به نظرم یکی همین حضور در دانشـگاه و 
بحث هـا بوده اسـت. این موفقیت بـزرگ درواقع 
ماحصل اصرار بر اصلاح در جامعه بود که موجب 
شـد فرایندی شـکل بگیرد؛ امـا قبـل از آنکه دوم 
خرداد اتفـاق بیفتد، نوعـی تئـوری و اهدافی نزد 
اصلاح طلبان وجود داشت و این پیروزی به نوعی 
تئوریزه شـده بود و شکل عملی آن ایده ها در دوم 
خـرداد متبلـور شـد. فکـر نمی کنیـد اصلاح طلبان 

امروز دچار تشتت یا حتی فقر تئوری هستند؟ 
ــت یک سلسله فعالیت های مطالعاتی  ممکن اس
ــد؛ اما به آن معنا تئوری  ــی انجام شده باش و پژوهش
وجود نداشت. درواقع نارضایتی از وضعیت عمومی 
ــازوکارهای اداره امور، عامل  ــاد به روندها و س و انتق
ــوان اصلاح طلب  ــانی بود که با  عن ــترک بین کس مش

ــرایط آن  ــه صحنه آمدند؛ البته تفصیل و توضیح ش ب
ــاید به مسئولان  ــانی نیست، ش دوران، کار چندان آس
ــم  ــان ه ــس آن زم ــدگان مجل ــت و نماین ــت وق دول
بربخورد که بگوییم آن قدر نارضایتی بالا بود که همه 
ــش دیگری  ــرد جدیدی با من ــر روی کارآمدن ف منتظ
ــانی  ــل خود من جزء معدود کس ــد. به همین دلی بودن
ــای خاتمی در دوره اول  ــتم آق بودم که اطمینان داش
ــا که معتقد  ــتان دیگر م ــی آورد، برخلاف دوس رأی م
بودند انتخابات دومرحله ای می شود. مصاحبه ام در 
ــه ام هیچ تردید ندارم که  ــت،  گفت آن زمان موجود اس
ــه اول و با آمار   ــی آورد، در همان مرحل ــان رأی م ایش
ــرایطی که  ــاس ش ــم رأی می آورد. چون براس ــالا ه ب
ــد فکر  ــود، به هیچ گزینه دیگری نمی ش در جامعه ب
ــد. همه چیز بر این  کرد که جایگزین آقای خاتمی باش
ــخنرانی ها و کارهایی  ــهادت می داد. در س پیروزی ش
هم که در استان ها می کردیم (آن زمان ۱۲، ۱۳ استان 
ــنه هایی  ــن بود که مردم مانند تش ــیار روش رفتم) بس
ــد. یادم  ــی یافته ان ــتند که آب هس
ــنندج؛  ــم س ــه بودی ــت رفت هس
ــی  مباحث ــا  ب ــه  بیگان ــی  محیط
ــردم در فضای  ــا بود. م که اینج
ــتاده بودند و  ــاران ایس ــر ب باز زی
ــد.  می کردن ــوش  گ ــخنرانی  س
ــیار  ــرای من بس ــن وضعیت ب ای
پرشکوه و هیجان آور بود. سعی 
ــخنرانی ام را کوتاه تر  می کردم س
ــا می دیدم آمادگی مردم  کنم؛ ام
ــت. این  ــش از این حرف هاس بی
ــتان ها  ــه اس ــت را در هم وضعی
ــا باعث  ــد دید. خب، اینه می ش
ــکل بگیرد.  ــد آن انتخابات ش ش
ــرایط خودبه خودی و طبیعی  ش
ــی مانند احزاب هم  ــیاری از نهادهای سیاس بود، بس
ــکل گرفت  ــتند و یک اتفاق نظر فراگیر ش حضور نداش
ــتگی  ــه اتحاد و همبس ــرایطی همیش ــن ش و در چنی
ــرایط  ــد ش ــتقر ش ــد که دولت مس ــت. بع ــتر اس بیش
ــل آن احتیاج به  ــه تفصی ــری رقم خورد ک ــور دیگ ج
ــت به ذائقه  ــیاری دارد که ممکن اس ــای بس بحث ه
ــم  ــا از اواخر مجلس شش ــوش نیاید. م ــا خ خیلی ه
ــاتی با  ــت، چندماه جلس ــس وق ــر رئیس مجل در دفت
ــتیم  ــی دوران اصلاحات» داش ــوان «آسیب شناس  عن
ــید. به هرحال در این مورد  ــفانه به پایان نرس که متأس
ــیاری گفته شده و هنوز باید گفته شود.  حرف های بس
ــد از بالاترین و دقیق ترین  خب عده ای تصور می کردن
ــد و هیچ گونه انعطافی حتی  ــخیص ها برخوردارن تش
ــم برنمی تابیدند، چه در  ــود را ه ــتان خ در برابر دوس
ــای دیگر. به  ــت و جاه ــه در دول ــم، چ مجلس شش
ــم انتخابات  ــد و نتیجه اش ه ــر ما خوب عمل نش  نظ
ــت سال بعدی به  ــال بعد بود. درواقع هش هشت  س
ــترده  ــود: یکی فعالیت گس ــا، میوه دو چیز ب یک معن
ــورده بودند و  ــل اصلاحات زخم  خ ــی که از قِب آنهای
ــت صحنه و کار کرده  ــته بودند پش در غفلت ما نشس
ــتی ها و اشتباهاتی که  بودند و دیگری هم برخی سس
ــا به یکباره با  ــا هم مؤثر بود تا م ــتیم. هر دو ب ما داش
ــت سال مواجه شویم؛  انتخاب احمدی نژاد برای هش
ــود، ناخودآگاه  ــا با تدبیر همراه ب ــا با اینکه کار آنه ام
ــان را رو  ــت خودش ــی به بار آوردند که دس خرابی های

کردند و نتیجه اش هم انتخابات اخیر شد. 
 برگردیم به هشت  سـال پیش و انتخابات بعد  �

از دوران اصلاحات. به  نظر شـما چه آسـیب هایی 
موجـب شـد احمدی نـژاد روی کار بیایـد؟ بیـن 
اصلاح طلبـان چـه اتفاقـی افتـاد؛ آیـا واگرایـی 
اصلاح طلبـان دلیـل اصلـی ایـن اتفـاق بـود؟ به  

عبارتی، دلیل اصلی شکست اصلاح طلبان تفرعن 
بود یا تفرق؟ 

تفرعن و تفرق با هم بود؛ یعنی بخشی از دوستان 
ــت. در مجلس  ــده اس ما فکر کردند کار دیگر تمام ش
ــبتا خوبی بود، گرفتار چنین  ــوم هم که مجلس نس س
مسئله ای شده بودیم؛ مجلسی که محصول تلاش ها 
و پشتیبانی امام(ره) بود و در همان دوره بود که امام 
ــلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی (ص)  جریان اس
ــت در یکی از اولین  ــرده بودند. یادم هس ــرح  ک را مط
ــتور، یکی از دوستان ما در  ــخنرانی های قبل از دس س
سخنرانی اش چنان از موضع قدرت حرف  زد که انگار 
ــت. نتیجه اش هم این شد که  دیگر کار تمام شده اس
ــوم، انتظارها را آن گونه که پیش بینی می شد  دوره س
ــم هم  ــرد، همان طورکه در مجلس شش ــرآورده نک ب
ــری شعارها و حرف هایی  این اتفاق افتاد. فقط یک س
ــتی در دل   ــد که چنان وحش فراتر از واقعیت گفته ش
ــد تا آنها به خود  جناح دیگر انداخت که انگیزه ای ش

ــری از این  ــرای جلوگی ــد و ب بیاین
ــوند. درحالی که به  روند آماده ش
ــر(ع) به همان  ــول حضرت امی ق
ــد رعدوبرق راه انداخت  اندازه بای
ــت ببارد. در نهج البلاغه  که بنا اس
ــت: «و قد ارعدوا و ابرقوا  آمده اس
و مع هذین الامرین الفشل و لسنا 
ــیل حتی  نرعد حتی نوقع، ولا نس
ــی رعدوبرق (به  قول  نمطر» یعن
ــه راه انداختند.  ــاک) ب ما گردوخ
ــه باریدیم،  ــد از اینک ــا بع ــی م ول
راه می اندازیم. خلاصه  رعدوبرق 
اینکه نباید شعارِ توخالی و  بیخود 
داد که فقط وحشت در دل طرف 
ــت یکی  ــل بیندازد. یادم هس مقاب

ــود، ما می آییم و مجلس  ــتان در جایی گفته ب از دوس
ــا! دیدیم که این  ــت حرف ه ــم و ازاین دس را می تکانی
ــعارها عملا هم انجام نشد. در مجلس هفتم هم  ش
ــد و  ــتن آرا، نتیجه به نفع طرف مقابل ش در اثر شکس
ــن آمدند بالا. خلاصه  ــیار پایی آنها هم با رأی هایی بس
ــم قدرت زدگی و  ــی و کمی ه ــری و ذوق زدگ بی تدبی
ــائل  ــدن روی برخی مس ــتن برنامه و متمرکزش نداش
ــا در آن زمان  ــکان حل آنه ــائلی که ام ــی یا مس جزئ
ــای کلانی که امکانش بود  ــدن از کاره نبود و غافل ش
ــزد در انتخابات  ــردن روی یک نام ــا ائتلاف نک و نهایت
ــد که به  ــی ش ــه عوامل ــت جمهوری، همه و هم ریاس
شکست اصلاح طلبان انجامید. اگرچه رئیس دولت، 
ــت؛ اما الان  ــخصا رزومه  خوبی از خود به جا گذاش ش
ــت می کنیم؛  ــی صحب ــه اصلاح طلب ــاره مجموع درب
وگرنه افراد در دوران اصلاحات کارهای خوبی کردند. 
ــائل سیاسی و  خودِ دولت اصلاحات هم علاوه بر مس
ــادی هم کارهای خوبی کرد؛  فرهنگی، در امور اقتص
اما وقتی می خواهیم درباره مجموعه بحث کنیم، به 
ــود کشف  ــامدهای بعد از اصلاحات، می ش دلیل پیش
ــی و اجتماعی را به طور  کرد که ما زمینه های فرهنگ
ــه بود:  ــتی گفت ــده بودیم. دوس ــت ندی جامع و درس
ــا نبود، تقصیر ما بود».  «انتخاب احمدی نژاد تقدیر م
ــت. ما مقصر بودیم. بماند که  ــتی اس این حرف درس
ــیر می کند،  ــور این تقصیر را تفس ــان چط باید دید ایش
ــت  ــس نظری دارد، اما بعید هم نیس ــاره هرک دراین ب
ــی وظایفی داشته که  ــند. هرکس که همه مقصر باش
ــت انجام نداده است. الان دنبال مقصر نیستیم،  درس
ــد  ــی بپرس ــت. اگر کس ولی در تقصیر ما، تردیدی نیس
ــم بهترین دلیل،  ــم بگویی ــت، می توانی دلیل تان چیس
ــا ما باید  ــت. چون عادت ــامد انتخابات اس همین پیش
ــم، نه اینکه برگردیم به عقب.  ــه رو به جلو بروی پله پل

ــتباهاتی مرتکب  ــامد نشان می دهد ما اش همین پیش
ــدیم. درحالی که هشت سالِ دولت اصلاحات، عمر  ش
ــد زمینه های  ــن مدت می ش ــود. در ای ــی ب قابل توجه
ــی را در جامعه پایه گذاری و تحکیم  فرهنگی  و سیاس
ــد که بعد از این دوران، فردی روی  کار  کرد. چطور ش

آمد که از هر نظر قابل مقایسه با فرد قبلی نبود. 
 اینکه شما می گویید ما از مسائل فرهنگی غافل  �

شـدیم، فکـر می کنـم منظورتـان مفهوم عـام آن 
است؛ یعنی بیشـتر به غفلت از طبقات حاشیه ای 
جامعه اشـاره می کنید. چون دولت اصلاحات اگر 
یک مشخصه برجسته داشته باشد بی تردید همین 

فرهنگی بودن آن است... .
ــی نخبه گرایانه  ــت. این فرهنگ کم همین طور اس
ــطوح پایین است؛ یعنی  بود. منظور من فرهنگ در س
طبقات پایین جامعه هم آن را بفهمند و با آن ارتباط 
ــه آدم اگر بخواهد کار کند،  ــرار کنند. در این جامع برق
ــان مردم حرف بزند. از طرفی، جریان  باید بتواند با زب
ــت،  رقیب در آن دوران، با ابزارهایی که در اختیار داش
ــاک از فعالیت های فکری، فرهنگی و  چهره ای خطرن
هنری گروه های حامی دولت ارائه می کرد، به گونه ای 
که بسیاری از مردم عادی و علاقه مندان به ارزش های 
ــب اینکه  ــران می کردند. جال ــی را نگ ــی و اخلاق دین
اتفاقات بسیار نامناسبی در هشت سال بعدی به وقوع 
پیوست که هیچ واکنشی از جریانات مورد اشاره دیده 
نشد؛ مثلا یک سری کارهای سیاست مدارانه هست که 
ــی دارد، برای نمونه  ــوز نفهمیده ام چه فرمول من هن
ــت که  ــژاد در اجتماعاتش طرفدارانی داش احمدی ن
ــراد می گرفتند، اما  ــان ای ــا و ظاهرش ــنتی ها به آنه س
ــت در دور دوم  ــادم هس ــش نمی آمد. ی ــکلی پی مش
انتخابات سال ۸۴، از ما دعوت کردند برای سخنرانی 
ــنجانی به آنجا  در اصفهان به نفع آقای هاشمی رفس
ــر تبلیغات  ــود که دیگ ــر انتخابات ب ــب آخ برویم. ش
ممنوع می شد. اواخر شب در یکی از میادین اصفهان 
ــتاده  ــاب با پرچم هایی ایس ــیار بدحج جوان هایی بس
ــغ می کردند و به طور  ــد و برای احمدی نژاد تبلی بودن
ــمی شعار می دادند؛ اما  غیرمستقیم علیه آقای هاش
هیچ کدام اینها در پرونده و رزومه احمدی نژاد نوشته 
ــی از نامزد اصلاح طلبان  ــد. اما اگر همان ها عکس نش
ــتند، موجب تبلیغات سوء، علیه  ــت می داش را در دس
ــر همچنان  ــال های اخی ــد، کاری که در س آنها می ش
ــان ادامه دارد. حالا اینکه این ماجرا  علیه اصلاح طلب
ــی و فرهنگی ای دارد، نمی دانم. لابد  چه عقبه سیاس

همه چیز خودجوش است! 
 خاطرتان هست که در سال های میانی دهه ۷۰،  �

سازمان مجاهدین انقلاب اسـلامی در نشریه عصر 
ما، طبقه بندی ای را مطرح کرد. و این در تاریخ بعد 
از انقلاب و شـاید در تاریخ معاصر، اولین بار بود که 
طبقه بنـدی تفکرات سیاسـی به وجـود آمد و چپ  
سـنتی و چپ مدرن، راسـت سـنتی و راست مدرن 
تعریف شد. اواسط دهه  ۷۰ بود. 
یادم هست که اصلاح طلبان هم 
دائم توضیح می دادنـد که اینها 
چه تفاوت هایـی دارند. درواقع 
دوران  همـان  از  اصلاح طلبـان 
تمایـل داشـتند بین خودشـان 
طیف بنـدی به وجـود بیاورنـد و 
حتـی قبـل از دوم خـرداد هم، 
بـه  را  خودشـان  دستی  دسـتی 
خوب تـر و بدتـر تقسـیم کردند. 
از ایـن منظـر می تـوان گفـت، 
سـال  از  پیـش  اصلاح طلبـان 
۸۴ دچـار واگرایـی شـدند؛ امـا 
احمدی نـژاد هرگز چنیـن کاری 
نکـرد. اینکـه می گویید مسـائلی 
بود کـه در رزومه احمدی نژاد ثبت نشـد، شـاید به 
این دلیل است که هیچ وقت از این بولتن ها منتشر 
نمی کـرد تا لایه های مختلف گرایش سیاسـی اش را 
آن  هـم در غیاب احـزاب معرفی کنـد. معمولا این 
طبقه بنـدی  بیـرون از احـزاب به وجـود می آید اما 
در آن دوران، خـودِ چپ هـای آن زمـان این کار را 
انجام دادند. به نظر شـما چـرا این اتفاق افتاد و اگر 
قرار باشـد الان چنین طبقه بندی ای به وجود بیاید 
بـه چه شـکلی خواهد بود؟ اصلا صلاح هسـت آن 

رفتارها دوباره تکرار شود؟ 
ــد، من به هیچ وجه به این چارچوبی  جسارت نباش
ــر می کنم فقط  ــاد ندارم و فک ــاره کردید، اعتق که اش
نشریه سازمان مجاهدین انقلاب دراین باره می نوشت. 
ــیدم اینها  ــلامتی پرس ــای س ــن از آق ــود م ــار خ یک ب
ــته ام که گفت چپ  ــت و مثلا من جزء کدام دس چیس
ــنتی... . خلاصه یک چیز من درآوردی بود و چندان  س
ــم معتقدم  ــت. تا همین الان ه ــاب و کتاب نداش حس
ــا اینکه اینها  ــیم بندی ها مبنایی ندارد. منته ــن تقس ای
ــند تأثیری در واگرایی ها و صف بندی ها  ــته باش توانس
بگذارند، آن طور که نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد، 
ــته ها در واگرایی   ــد می دانم. حالا به تأثیر آن نوش بعی
اصلاح طلبان کاری ندارم. همان طورکه ممکن است 
امروز گروهی پیدا شوند و به بقیه بگویند شما کارتان 
ــبیه  را کرده اید حالا ما آمده ایم، قبلا هم بعضی ها ش
ــبت به گذشته مطرح می کردند.  همین حرف ها را نس
ــا بی تأثیر  ــا در صف بندی ه ــع طبع ــل مواض ــن قبی ای
ــم هم این مسئله کاملا دیده  نیست. در مجلس شش
ــکالی  ــد در کل به نظر من اش ــن رون ــد؛ البته ای می ش
ــر جریان یا گروهی دیدگاه و  ندارد، چون به هرحال ه

نظر خاص خودش را دارد؛ 
ادامه در صفحه ۷

گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خامنه ای

روی کار آمدن احمدی نژاد تقدیر ما نبود ، تقصیر ما بود

حجت الاسـلام سیدهادی خامنه ای بدون لباس رسمی اش به استقبال ما می آید. این برخورد، هم زمان دو 
احسـاس متضاد را برمی انگیزد: « فاصله بین ما و خـودش را برمی دارد و باز بین ما و خودش فاصله گذاری 
می کند». این برخورد را از سـویی می توان صمیمیت و از نگاهی دیگر جدی نبودن ما در چشـم میزبان معنا 
کرد. قضاوت های بیهوده کار شـیطان اسـت و کنکاش در چیدمان دفتر کار و شخصیت میزبان، کار خبرنگار؛ 
دیرک شـخصیت میزبان ما اعتمادبه نفس اسـت؛ اعتمادبه نفسـی که با بی اعتنایی بـه ظواهر گره خورده و 
سـرریز شده اسـت. دفترش سـاده با میزی ازمدافتاده و صندلی هایی سـفت و ناراحت است که کسی را به 
نشستن طولانی دعوت نمی کند. پذیرایی مختصر بزرگوارانه توسط خودش صورت می گیرد و پرده از این راز 
برمی دارد که باید به خوردن یک چای قناعت کرد و از همه مهم تر ظرف تخمه آفتابگردان روی میز است که 
بعید است کسـی امکان خوردن آن را هنگام مصاحبه اش داشته باشد. سیدهادی خامنه ای لباس ساده ای 
پوشـیده و هنگام حرف زدن با بالا و پایین بودن طنین صدایش و حرکات دسـت هایش اعتمادبه نفسـش را 
به مخاطب گوشـزد می کند و ابتکار عمل را از دسـت آنها می گیرد. ما بی واسـطه وارد گفت وگو شـدیم. در 
این گفت وشنود، من با مدیرمسئول روزنامه، مهدی رحمانیان و معاونش سیدشهاب طباطبایی، سعید االله 

بداشتی  و دکتر امیر جلالی همراه بودم. 

ما از اواخر مجلس ششم در دفتر 
رئیس مجلس وقت، چندماه جلساتی 

با  عنوان «آسیب شناسی دوران 
اصلاحات» داشتیم که متأسفانه 
به پایان نرسید. به هرحال در این 

مورد حرف های بسیاری گفته 
شده و هنوز باید گفته شود. خب 

عده ای تصور می کردند از بالاترین و 
دقیق ترین تشخیص ها برخوردارند 
و هیچ گونه انعطافی حتی در برابر 
دوستان خود را هم برنمی تابیدند، 

چه در مجلس ششم، چه در دولت و 
جاهای دیگر.

این فرهنگ کمی نخبه گرایانه بود. منظور 
من فرهنگ در سطوح پایین است؛ یعنی 

طبقات پایین جامعه هم آن را بفهمند و با 
آن ارتباط برقرار کنند. در این جامعه آدم 

اگر بخواهد کار کند، باید بتواند با زبان 
مردم حرف بزند. از طرفی، جریان رقیب 
در آن دوران، با ابزارهایی که در اختیار 

داشت، چهره ای خطرناک از فعالیت های 
فکری، فرهنگی و هنری گروه های 

حامی دولت ارائه می کرد، به گونه ای که 
بسیاری از مردم عادی و علاقه مندان 
به ارزش های دینی و اخلاقی را نگران 

می کردند. 
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